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حقوق زن یا فمینیسم

اس اضرلاجاب یرگانی
ی: 1402/12/15 یخ داور یافت: 1402/10/30   تار یخ در تار

چکیده
نظــام عالــم یــک نظــام اصلــح اســت و تفــاوت در نظــام اصلــح یــک ضــرورت محســوب 

می‌شــود.
زن و مرد نه ازنظر علمی و توصیفی و نه ازنظر حقوقی یکسان نیستند.

بلکــه زن و مــرد ازنظــر ارزشــی یکســان‌اند، بــه ایــن معنــا کــه بــه زن و مــرد به‌عنــوان انســان 
برعکــس همــه موجــودات خــدای تعالــی ظرفیــت و اســتعدادی داده اســت کــه می‌توانــد 
کتســابی را اولاً  کتســابی اســت؛ و روشــن اســت کــه ارزش ا بــه کمــال برســد و لــذا ارزشــش ا
دیگــران نمی‌تواننــد از او بگیرنــد و ثانیــا درصورتی‌کــه کســی به‌ظاهــر آن را نادیــده انــگارد 

ظلــم اســت.
ی را به‌جــای عدالــت قــرار داد و بــا یــک نــگاه  اشــتباه غــرب در مــورد زن ایــن بــود کــه تســاو
غلــط آدمــی را کــه موجــودی اســت دوبعــدی در حــد بقیــه موجــودات مــادی قــرار داد و از 

روح انســانی غافــل شــد!
کــه تنــزل مقــام انســانی واقــع شــد و  درنتیجــه ایــن غفلــت یــا تغافــل ســرمایه‌داران بــود 

نابســامانی اجتماعــی روز بــه روز بیشــتر شــد!
ی، عدالت، توصیفی، ارزشی. واژه‌های کلیدی: فمینیسم، زن و مرد، تساو
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فمینیسم در لغت
یشــه )Feminie( گرفته‌شــده اســت )بــه معنــای  واژه فمینیســم )Feminism( در لغــت از ر
یشــه لاتینــی )Femina( مشــتق  مؤنــث،‌ زن( کــه در اصــل فرانســوی اســت و ایــن واژه نیــز از ر

شــده اســت.

فمینیسم در اصطلاح
یــه‌ای اســت کــه معتقــد اســت زنــان بایســتی  فمینیســم ازنظــر اصطلاحــی: بــه معنــای نظر
ی  بــا مــردان فرصت‌هــای مســاو در جمیــع جنبه‌هــای سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی، 

ــا مــردان دســت پیــدا کننــد. ــر ب ــه تمــام امکانــات و فرصت‌هــای براب داشــته باشــند و ب
ی«،  مترجمــان فارســی‌زبان بــرای ایــن معنــا معادل‌هایــی همچــون »زن گرایــی«، »زن بــاور

یــا »نهضــت آزادی زنــان« را مناســب دیده‌انــد.1

یخچه فمینیسم تار
یــه برابــری زن و مــرد بــه قــرن هفدهــم بازمی‌گــردد.  یخــی می‌تــوان گفــت طــرح نظر از منظــر تار
«3 همســر  کــه »آبیگیــل آدامــز برخــی نخســتین فمینیســت را »آن بــراد اســتریت«2 می‌داننــد 
ی را ادامــه داد.4 برخــی  یــکا )1797-1801(، حرکــت و « دومیــن رئیس‌جمهــور آمر »جــان آدامــز
توســط  و  گرفــت  فرانســه شــکل  انقــاب  باورنــد، حرکــت فمینیســم در دوران  ایــن  بــر  نیــز 
»کندورســه«5 و »ســن ســیمون«6 ادامــه یافــت. درحرکتــی کــه از قــرن هفدهــم میــادی بــه نــام 

حقــوق فطــری و طبیعــی بشــر آغــاز شــد و در قــرن هجدهــم در فرانســه بــه ثمــر نشســت.
 ولــی نهضــت زنــان، در معنــای دقیــق آن، در قــرن نوزدهــم در فرانســه گســترش یافــت و نــام 

یان، روزنامه رسالت، ۸۱/۲/۸؛ ص ۶ و بولتن مرجع فمینیسم؛ مدیریت مطالعات اسلامی مرکز مطالعات  1. محسن غرو

فرهنگی بین‌المللی؛ مرکز انتشارات بین‌المللی الهدی، ص ۳۰.

2. خانم نویسنده و شاعر آمریکایی که در سال ۱۶۱۲ در انگلستان متولد شد.

ی. Abigail Adams .3 کتابی دارد به نام دختر روزهای استعمار

4. نگاهی به فمینیسم، معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی، ص ۷.

یاضیدان عصر روشنگری فرانسه ۱۷ سپتامبر سال ۱۷۹۴ فوت  5. مارکیز دو کندورسه Marquis de Condorcet فیلسوف و ر

، تورگو و دیدرو بود  ی تنها اندیشمند دوران روشنگری بود که در جریان انقلاب فرانسه زنده بود. او از معاشران ولتر شد. و

که بیش از ۵۰ کتاب و رساله از خود برجای گذارده است.

6. سن سیمون Saint-Simon )۱۷۶۰-۱۸۲۵ م( فیلسوف فرانسوی و از پایه‌گذاران نهضت سوسیالیستی بود.
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فرانســوی )FEMINISM( بــه خــود گرفــت.
کــم بــر  ی آشــکار حا در آغــاز چنیــن فمینیســمی درواقــع نوعــی اعتــراض بــه مردســالار
یــرا ایــن اعلامیــه حقــی بــرای زنــان در نظــر نگرفتــه بــود؛ فمینیســم  اعلامیــه حقــوق بشــر بــود، ز
یــکا مطــرح  « در آمر به‌عنــوان یــک نهضــت سیاســی در ســال ۱۸۴۸ بانــام »نهضــت ســیکافالز

ــد.1 ــام گردی ــکا اع ی ــان در آمر ــوق زن ــاع از حق ــور دف ــتین منش ــال نخس ــن س ــد. در همی ش
گوســت کنــت و جــان اســتورات میــل نظریه برابــری زن و مرد  ازآن‌پــس دانشــمندانی چــون آ
را در چارچــوب حقــوق فــردی و اومانیســتی مطــرح کردنــد. نهضــت فمینیســم تــا اواخــر قــرن 
یم‌هــای مختلــف  ــا اوایــل قــرن بیســتم تمــام رژ ی‌کــه ت نوزدهــم توفیــق چندانــی نیافــت به‌طور

غربــی بــه حقــوق زنــان بــی اعتنــاء بودنــد.
در اوایــل قــرن بیســتم جنبــش طرفــدای از حقــوق زن در انگلســتان بــه رهبــری دوشــیزه 
آورد  بــه دســت  توفیق‌هــای  انگلســتان  کشــور  ایشــان در  و  گردیــد  آغــاز  »پانــک هورســت« 

ازجملــه دســت‌یابی حــق رأی بــرای زنــان انگلیــس در ســال ۱۹۱۸ بــود.
ی آنــان از  در جنــگ جهانــی اول زمینــه طــرح حضــور زنــان در عرصــه سیاســت و برخــوردار
یــه برابــری زن  برابــری قانونــی شــدّت یافــت و پــس از جنــگ جهانــی دوم و در ســال ۱۹۴۵، نظر

ی یافــت. و مــرد طرفــداران بســیار
ــل  ــازمان مل ــرف س ــه از ط ــر ک ــوق بش ــی حق ــه جهان ــار در اعلامی ــن ب ــرای اولی ــرانجام ب و س
ی حقــوق زن و مــرد به‌صراحــت و در ســطح  متحــد از ســال ۱۹۴۸ میــادی منتشــر شــد، تســاو

جامعــه ملــل مطــرح گردیــد. 
موج دوم فمینیسم از دهه شصت )1960( آغاز و تا اوایل دهه هشتاد ادامه یافت.2

ی از فرصت‌هــای برابــر بــا  فمینیســت‌های پیــش از دهــه شــصت، خواســتار برخــوردار
مــردان بودنــد، امّــا فمینیســت‌های جدیــد خواهــان انقــاب اساســی در برابــری کامــل زن و 
ی  ... بودنــد. ایــن دوره، دوره بازســاز مــرد در تمامــی زمینه‌هــا ازجملــه آمــوزش، سیاســت و
و کســب موفقیت‌هــای نســبی فمینیســم اســت. حتــی در دهــه هفتــاد فمینیســت‌ها بــا ردّ 
کیــد بــر تجــرد و حرفــه اقتصــادی، آرمان‌هــای خــود را مطــرح می‌کردنــد.  کلیّــت ازدواج و تأ

1. نگاهی به فمینیسم،معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی، ص ۸.

2. نگاهی به فمینیسم، معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی، ص 10
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شــعار زنــان بــدون مــردان و بــا رفتارهــای مردانــه، مربــوط بــه همیــن دوره اســت. پــس‌ازآن 
افــراط درحرکت‌هــای  آثــار ســوء  و  گذاشــت  بــه تعدیــل  رو  تنــد،  حرکت‌هــای فمینیســتی‌ 
زن‌مدارانــه کــه بیــش از همــه دامــان خــود زنــان را می‌گرفــت، آشــکار گردیــد. خشــونت روزافــزون 
کار و عــدم امنیــت جنســی از آثــار ایــن دوره بــود. امّــا از  در محیــط‌ خانــواده و در محیــط 
یکــردی دوبــاره داشــته  ، جهــان غــرب بــه نقش‌هــای ســنتی و نهــاد خانــواده رو اوایــل دهــه اخیــر

اســت.1
ــس  ــا زن جن ــه آی ــت ک ــن اس ــد، ای ــم می‌باش ــش فمینیس ــأ پیدای ــه منش ــؤالاتی ک ــی از س یک
؟ فمینیســم درصــدد ایــن اســت کــه از حقــوق زن  دوم اســت و مــرد برتــر از زن اســت یــا خیــر

دفــاع کــرده و بگویــد مــرد و زن یکســان‌اند و برتــری و ارجحیتــی دراین‌بیــن وجــود نــدارد.

دلایل معتقدان به برتری مرد
ــا  یکــردی کــه در جهــت دفــاع از برتــری مــرد نســبت بــه زن وجــود دارد ایــن اســت کــه ب رو
یــخ و همچنیــن زندگــی روزمــره این‌طــور معلــوم می‌شــود کــه مــرد در میدان‌هــای  رجــوع بــه تار
یــخ را  کــه تار مختلــف و ارائــۀ کارهــای متنــوع برتــر از زن بــوده و بــه عبارتــی ایــن مــرد بــوده 

ــت. ــان اس ــری و رجح ــل دارای برت ــرد در عم ــت م ــن جه ــه همی ــت و ب ــاخته اس س
یــخ فلســفه می‌بینیــم کــه تمامــی کســانی کــه در فلســفه تأثیرگــذار بوده‌انــد  بــا رجــوع بــه تار
چــه در فلســفۀ کلاســیک و چــه مــدرن و چــه پســت‌مدرن همگــی مــرد بوده‌انــد. از ســقراط 
گرفتــه تــا دکارت و کانــت و هــگل و ســارتر و هایدگــر و فوکــو و هابرمــاس و ابوعلــی ســینا و 
فارابــی و ... و در ادبیــات از شکســپیر و چخــوف گرفتــه تــا گوتــه و داستایوســکی و تولســتوی 
و هوگــو و در عرفــان و شــعر از مولــوی تــا ســعدی و فردوســی و در موســیقی از بتهــوون تــا بــاخ 
ینچــی گرفتــه تــا رامبرانــد و پیکاســو و ونگــوگ و در  و مــوزارت و در نقاشــی و طراحــی از داو
ک و گیبســون  ســینما از چاپلیــن گرفتــه تــا اســپیلبرگ و پیتــر جکســون و کوبریــک و هیچــکا
یــکاردو و اســمیت و در  و در جامعه‌شناســی و اقتصــاد از مارکــس گرفتــه تــا وبــر و دورکیــم و ر

سیاســت از اســکندر و کــوروش گرفتــه تــا ناپلئــون و هیتلــر و چگــوارا و ... .

1. نگاهی به فمینیسم، معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی، ص 11
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تفریط در مورد جایگاه زن در فرهنگ غرب
در فرهنــگ مســیحیت و جوامــع غربــی بحــث ناقــص بــودن زن تــا اوایــل قــرن بیســتم 
به‌صــورت جــدی و بــا شــدت تمــام مطــرح بــود و بــا جمله‌هایــی: »زن از اینکــه زن اســت بایــد 
شرمســار باشــد« و یــا »زن همــان موجــودی اســت کــه گیســوان بلنــد دارد و عقــل کوتــاه« یــا »زن 
ی را اهلــی کــرد«؛ »زن بــرزخ حیــوان و انســان اســت«  آخریــن موجــود وحشــی اســت کــه مــرد و

ی را تنقیــص می‌کردنــد.1 و
 On( »زنــان بــاب  آلمانــی )1860-1788( مقالــه‌ای تحــت عنــوان »در  آرتــور شــوپنهاور 

اســت. نوشــته   )women
ــیار  ــن بس ــا لح «2 او ب ــر ــرفِ و مُتکبِّ ــه مُس ــد ن ــع باش ــه‌دار و مطی ــد خان ــد: »زن بای او می‌گوی
»...کــودک  زنــان  می‌کنــد:  قضــاوت  زنــان  مــورد  در  این‌گونــه  غیرمتعــارف،  حتــی  و  شــدید 
بــزرگ جثه‌انــد  کودکانــی  ؛ در یــک‌کلام، در سراســر زندگــی،  کوته‌نظــر صفــت، سبک‌ســر و 
چیــزی میــان کــودک و انســان بالــغ، یعنــی بیــن یــک کــودک و یــک مــرد تمــام و کمــال«. به‌زعــم 
ــه لحــاظ فعالیت‌هــای روانــی فاقــد توانایی‌هــای  ــه لحــاظ جســمانی و هــم ب ــان هــم ب ی، زن و
ی  ی بــه ملاحــت و طنــاز یــرا زنــان را چنــد روز لازم‌انــد. »طبیعــت« مــردان را گــول زده اســت؛ ز
ــردان را  ــه م ــا توج ــه ت ــا آموخت ــه آن‌ه ــز ب ــی نی ــا و نیرنگ‌های ــد و حربه‌ه ــون می‌آرای ــرۀ گلگ و چه
بــه خــود جلــب کننــد و زنــان را از توجــه و محبــت خــود محــروم نکننــد؛ غافــل از اینکــه چهــرۀ 
گلگــون آنــان چنــد صباحــی بیــش نیســت و تــا آخــر عمــر مــردان را اســیر خــود خواهنــد کــرد.  
کــم‌ارزش متهــم می‌کنــد. »تنهــا  شــوپنهاور زنــان را بــه ســرگرمی بــه برخــی امــور روزانــه و 
مشــاغلی کــه ایشــان را بــه جــد مجــذوب و ســرگرم می‌ســازد، عشــق و چشــم ‌و هم‌چشــمی 
اســت و هــر آنچــه بــه البســه و زر و زیــور و رقــص و امثــال آن مربــوط باشــد«. حتــی پــا را از 
قــرار  زنــان  از  بالاتــر  اندیشــه و دوراندیشــی  قــوه  بــه لحــاظ  را  و مــردان  فراتــر می‌گــذارد  ایــن 
کنــون و امــر بالفعــل و  ی کــه مربــوط بــه زمــان حــال و اینجــا و ا می‌دهــد؛ زیــرا زن تنهــا امــور
یســت نمی‌کنــد؛ بلکــه افــق  جزئــی اســت، درک می‌کنــد؛ درحالی‌کــه مــرد در لحظــۀ حــال ز
ی گذشــته، حــال و آینــده را در برمی‌گیــرد. »کوته‌نظــری« و »محــدود بــودن افــق دیــد«  دیــد و

1. مرتضی مطهری، نظام حقوقی زن در اسلام، ص 201

، ترجمه عبدالعلي دست غيب، ص 171. 2. تامس تافه، فلسفه آرتور شوپنهاور
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زن بــه دلیــل ضعــف قــوۀ اســتدلال اوســت. برعکــس، مــرد دارای »قــوۀ تفکــر قــوی« اســت و بــه 
همیــن جهــت »دوراندیــش« اســت.

ی پســندیده می‌دانــد؛ بــه ایــن  ی مشــورت بــا زنــان در موقــع بــروز بحــران و مشــکل را کار و
ســبب کــه زنــان در چنیــن مواقعــی ســریع‌ترین و کوتاه‌تریــن راه به‌ســوی مقصــود برمی‌گزیننــد 
ی مــردان اســت. در  و در ایــن امــر قضــاوت آنــان معقول‌تــر و معتدل‌تــر از قضــاوت و داور
 . اینجــا نیــز او بــه شــیوۀ غیرمســتقیم نقطه‌ضعــف زنــان را گوشــزد می‌کنــد نــه چیــزی دیگــر
به‌زعــم شــوپنهاور بــه مشــورت در ایــن مــوارد نیــز بــه »کوته‌نظــری« آنــان مربــوط می‌شــود کــه 

ــد. ــر دارن ــود را در نظ ــدف و مقص ــن ه ــال و نزدیک‌تری ــان ح ــط زم فق
ی می‌گویــد: ضعــف قــوۀ اســتدلال در زن ســبب می‌شــود کــه او هیــچ درکــی از »عدالت«   و
ــب  ــر »فری ــت و آن هن ــرده اس ــران ک ــرای زن جب ــف را ب ــن ضع ــت ای ــا طبیع ــد! ام ــته باش نداش
کننــد.  کــه ذاتــی زنــان اســت و از طریــق آن می‌تواننــد از خــود دفــاع  و حیله‌گــری« اســت 
»بنابرایــن زنــی کــه کامــاً راســت‌گو باشــد و حیلــه در کار نیــاورد احتمــالاً از محــالات اســت«. 
آنــان عــاوه بــر نیرنــگ و فریــب واجــد صفــات منفــی دیگــری ازجملــه نادرســتی، بی‌وفایــی، 

ــتند«. 1 ... هس ــادت و ــرت، حس ــی، نف ــت، نمک‌نشناس خیان
   در نظــام فلســفی شــوپنهاور زن، آلــت و خــادم »نــوع« اســت. بــه ایــن معنــا کــه طبیعــت، 
زن را در راســتای بقــای نــوع از طریــق تولیدمثــل قــرار داده اســت. بــه بــاور او در زنــان تنهــا 
« خــود می‌کنــد. »جاذبــۀ جنســی« آن‌هاســت کــه ذهــن مــرد را مفتــون و فریفتــۀ »زیبایــی ناپایــدار

ی کــه دســت‌مایه مورخــان شــده اســت در بــاب برجســتگی  شــوپنهاور در عبارتــی مشــهور
یــک  ایــن مســئله در میــان زنــان می‌گویــد: »آنچــه »جنــس لطیــف« نــام داده‌انــد، شــانه‌هایی بار
و میانــی پهــن و ســاقی کوتــاه اســت و تمامــی راز زیبایــی او در پــس همیــن جاذبــۀ جنســی او 
پنهــان شــده اســت«. ضعــف زنــان تنهــا بــه قــوۀ اســتدلال آنــان ختــم نمی‌شــود، بلکــه ایشــان در 
هنــر و موســیقی نیــز نســبت بــه مــردان هیچ‌گونــه اســتعداد حقیقــی ندارنــد؛ شــاهد ایــن مدعــا 

ایــن اســت کــه حتــی باهوش‌تریــن ایشــان نتوانســته یــک شــاهکار هنــری خلــق کنــد.
ی بــا مــرد اســت؛  ی می‌گویــد: زن نــه شایســتۀ احتــرام و نــه لایــق داشــتن حقــوق مســاو    و
پــا قانونی خلاف  زیــرا مــرد »جنــس اول« و زن از »جنــس دوم اســت«. قانــون تک‌همســری در ارو

، ص 118 1. مشفق همدانی، افکار شوپنهاور
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طبیعــت اســت و ســبب محــروم شــدن زن از حقــوق طبیعــی خــود می‌شــود. بنابرایــن قانــون 
، زنــان تنهــا بــرای گــذران زندگــی  چندهمســری بــرای جنــس مؤنــث مفیــد اســت. بــه عقیــدۀ او

یــرا ایــن مرداننــد کــه پــول درمی‌آورنــد نــه زنــان. حــق ارث بــردن از شــوهر خویــش را دارنــد؛ ز
عشــق  یــک  »متافیز عنــوان  تحــت  دیگــری  مقالــۀ  در  شــوپنهاور  اســت  ذکــر  بــه  لازم    
ــه زن و مــرد  ــه هــم می‌پــردازد، نــگاه واحــدی ب ــه مســئلۀ عشــق زن و مــرد ب جنســیت‌ها« کــه ب
کــه شــوپنهاور در ایــن مقالــه درصــدد اســت تــا  دارد. )ایــن تفــاوت بــه ایــن امــر برمی‌گــردد 
«، نشــان  مســئلهی عشــق را در نســبت بــا اصــل اساســی نظــام فلســفی خویــش، »ارادۀ کــور
دهــد(؛ یعنــی هیچ‌کــدام بــر دیگــری ترجیــح ندارنــد؛ زیــرا هــر دو اســیر ارادۀ زندگیــای هســتند 
، هرچنــد مــرد  کــرده اســت. به‌بیان‌دیگــر کــه در قالــب غریــزۀ جنســی تجلــی و تعیــن پیــدا 
ــر اســاس ذوق و ســلیقۀ خویــش عمــل  ــه و ب در انتخــاب همســر احســاس می‌کنــد کــه آزادان

می‌کنــد؛ ولــی در
کمــالات عالــی نــه در جهــت خشــنودی و  ی بــه زن زیبــا و دارای  گرایــش و  حقیقــت، 

ســعادت خویــش، بلکــه بــرای کمــک بــه نــوع و حفــظ اصالــت هــر چــه بیشــتر آن اســت.1
[ دربــارۀ زنــان چیــزی نمی‌تــوان    تامــس تافــه می‌گویــد: »دربــارۀ نظــرات او ]شــوپنهاور
گفــت جــز اینکــه ایــن نظــرات شــاید کمــی عجیب‌وغریــب باشــد«.2 در اینجــا نمی‌خواهیــم بــه 
ی  یــم؛ زیــرا گــذر زمان بســیار یابــی و نقــد دیــدگاه شــوپنهاور دربــارۀ زنــان و حقــوق آنــان بپرداز ارز
ی را آشــکار و روشــن ســاخته اســت. نگارنــده در ایــن  از دیدگاه‌هــای تنــگ نظرانــه و اشــتباه و
ی اســام اســت، نــگاه شــوپنهاور بــه زن  نوشــتار بــه دنبــال تبییــن نظــرات آرمانــی و واقــع محــور
ی حاضــر  در زندگــی عملــی خــود نیــز باعــث شــد کــه تــا پایــان عمــر مجــرد باقــی بمانــد؛ زیــرا و
نبــود حقــوق خــود را نصــف و وظایفــش را دو برابــر کنــد؛ امــا از نظــر اســام ازدواج یــک ســنت 

نیکــو دانســته شــده اســت.
فکــر  همــان  تقریبــا  مبنــا  تفــاوت  بــا  نیــز   )1900-  ۱۸۴۴ )متولــد:  نیچــه  ماننــد  افــرادی 
زنــان هنــوز  زرتشــت« می‌گویــد:  گفــت  کتــاب »چنیــن  نیچــه در  را داشــته‌اند.3  شــوپنهاور 

، ص 32 و ص 65 و 63 و 60. ی، جهان و تأملات فيلسوف: گزیده‌هایی از نوشته‌های آرتور شوپنهاور 1. ولی یاور

؛ ترجمه عبدالعلي دست غيب، ص 185. 2. تامس تافه، فلسفه آرتور شوپنهاور

3. رک: زن در تفکر نیچه، نوشته خانم نوشین شاهنده که به بررسی موضوع مناقشه برانگیز زن در اندیشه‌های نیچه 

پرداخته است. کتاب در سه بخش مجزا ابتدا به‌طور موجز و مختصر به معرفی مبانی تفکر نیچه می‌پردازد. در بخش دوم 
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قابلیــت دوســتی پیــدا نکرده‌انــد، هنــوز گربــه و مرغ‌انــد، یــا حــد اعلــی گاونــد، مــرد بایــد بــرای 
یــح مــرد جنگــی، مابقــی همــه حماقــت اســت!1 جنــگ تربیــت شــود و زن بــرای تفر

همچنین در کتاب »ضد مسیح«2 می‌نویسد:
ــد(4  ــان ماننــد مــار هســتند )گمراه‌کننده‌ان ــود.3 زن خلقــت زن دومیــن اشــتباه خــدا ب

منشــأ هــر شــر و بــدی در دنیــا زنــان هســتند.5
دارویــن نیــز در کتــاب تکامــل انســان6 می‌نویســد: زن طبقــه پاییــن و تمــدن پاییــن اســت 

)ســطحش کمتــر اســت(7
شــخصی از دارویــن ســؤال می‌کنــد کــه فایــده زن گرفتــن چیســت؟ در جــواب می‌گویــد8: 
کــرد- ی  کــه می‌تــوان وســیله‌ای داشــت تــا بــا آن بــاز از فایده‌هــای داشــتن زن ایــن اســت 
وســیله‌ای بهتــر از ســگ-! 9در برابــر دیــدگاه تفریطــی کــه بیــان شــد، بــا طــرح فمینیســم یــک 
ــر از مــرد دانســتند؛ افــرادی ماننــد  نــگاه افراطــی در مــورد زن عنــوان شــد و درنهایــت زن را برت

ــتند. « نوش ــر ــس برت ــوان »زن جن ــت عن ــی تح ــو10 کتاب‌های گ ــلی مونتا اش

افراط در برتری زن
گــو از طرفــی اصــرار دارد زن را جنــس برتــر از مــرد معرفــی کنــد و از طــرف دیگــر   اشــلی مونتا
ی  یخــی و اجتماعــی بشــمارد نــه مولــود عوامــل طبیعــی. و امتیــازات مــرد را مولــود عوامــل تار

ی سکه زن در اندیشه نیچه  به بحث پر اهمیت طبقه بندی‌هایی که از زن در فلسفه نیچه انجام شده پرداخته و دو رو

« و »نیچه زن ستا« موردمطالعه قرار می‌دهد. درنهایت، در بخش سوم رابطه اندیشه‌های  را تحت عنوان »نیچه زن‌ستیز

نیچه و فمینیسم معاصر بررسی می‌شود.

ی، ص 1043 یا بندر یخ فلسفه غرب، سه کتاب در یک جلد، ترجمه نجف در 1. برتراند راسل، تار

2. کتاب: »the Anti christ,chapter؛ ضد مسیح، ص 48«

3.Woman was the second mistake of God.

4.Woman at bottom is a serpent.

5. from woman comes every evil in the world.

6. کتاب »The descent of man؛ تبار انسان 1871 صفحه 326«

.lower state of civilization و lower race.7

8. کتاب: The autobiography of Darwin زندگی داروین،1809-1882 صفحات: 233-232

9.Object to beloved and played with better than a👉 dog👈 anyhow. 

گو انسان‌شناس آمریکایی که از دوستان نزدیک آلبرت اینشتین بود. 10. آشلی مونتا
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می‌نویســد:
زن‌هــا طبیعتــا ازنظــر علمــی، بــر مردهــا برتــری دارنــد و مــا همگــی بایــد از ایــن برتــری 

یــرا امیــد دنیــا در وجــود زن جایگزیــن اســت. یــم ز زن اســتفاده ببر
همچنیــن ثابت‌شــده کــه وزن مغــز زن بــه نســبت وزن بدنــش، خیلــی بیشــتر از مغــز مــرد 
کامل‌تــر  کروموزم )ایکــس( مربــوط بــه جنــس مــاده  کــه  اســت. او در ادامــه  ثابــت می‌کنــد 
ــر اســت آن‌وقــت اســتعدادهای فیزیکــی زن را تحــت  ــه جنــس ن ــوط ب از کرومــوزوم )وای( مرب

عنــوان جنــس قــوی موردبحــث قــرار داده و می‌نویســد:
عمــر زن درازتــر اســت. حــد متوســط عمــر زن همه‌جــا بیشــتر از مــرد اســت. زن از 
ســامتی بیشــتری بهره‌مند‌اســت. زن عمومــا از مــرد ســالم‌تر اســت و مقاومتــش در 
ی از امــراض از مــرد بیشــتر می‌باشــد و اغلــب زودتــر معالجــه می‌شــود. در  برابــر بســیار
برابــر یــک زن الکــن، پنــج مــرد الکــن یافــت می‌شــود. در برابــر یــک زن گنــگ، شــانزده 

مــرد گنــگ پیــدا می‌شــود.
، محقــق  یــان جنــگ اخیــر زن در برابــر حــوادث بیــش از مــرد مقاومــت دارد. همه‌جــا در جر
شــده اســت کــه در اوضــاع مشــابه، زن بســیار بهتــر از مــرد توانســته مشــقت محاصــره، زنــدان 

و اردوگاه اســیران را تحمــل کنــد.

عدالت مبنای جایگاه زن در اسلام
یــح ایــن  ی زن و مــرد در انســانیت،1 و مبــارزه صر یــم به‌تســاو کر بــا توجــه بــه نــگاه قــرآن 
کتــاب الهــی بــا دیــدگاه منفــی بــه زن،2 تقریبــا در بیــن مســلمانان، خصوصــا در خانواده‌هــای 

ایمانــی،3 به‌مرورزمــان زن جایــگاه اجتماعــی مناســبی پیــدا کــرد.

ی اسلامی ایران می‌فرماید: همه افراد ملت اعم از  1. مبتنی بر همین حقیقت است که اصل بیستم قانون اساسی جمهور

زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت 

موازین اسلام برخوردارند.

همچنین در اصل 19 می‌فرماید:

ی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد  مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساو

بود. 

هُ  مْ يَدُسُّ
َ
 يُمْسِكُهُ عَل‏ى هُونٍ أ

َ
رَ بِهِ أ قَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّ

ْ
‏ى مِنَ ال ا وَ هُوَ كَظِيمٌ؛ يَتَوار  وَجْهُهُ مُسْوَدًّ

َ
نْث‏ى ظَلّ

ُ ْ
حَدُهُمْ بِالْأ

َ
رَ أ 2. >وَ إِذا بُشِّ

لا ساءَ ما يَحْكُمُونَ< )سورۀ نحل، آیات 59-58(
َ
رابِ أ فِي التُّ

هُ لا يَلِتْكُمْ 
َ
َ وَ رَسُول وبِكُمْ وَ إِنْ تُطيعُوا الّلَّهَ

ُ
يمانُ في‏ قُل

ْ
ا يَدْخُلِ الْإ مَّ

َ
مْنا وَ ل

َ
سْل

َ
وا أ

ُ
مْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُول

َ
ا قُلْ ل عْرابُ آمَنَّ

َ ْ
تِ الْأ

َ
3. >قال
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در اســام اصــل تفــاوت بیــن زن و مــرد پذیرفته‌شــده اســت امــا نــه بــه معنــای اینکــه ارزش 
یکــی بیشــتر از دیگــری اســت!

کــه نظــام اصلــح مبتنــی بــر تفــاوت و تنــوع اســت. نظــام اصلــح  بلکــه بــه ایــن معنــا 
گــر  ــر تنــوع اســت؛ ا می‌طلبــد کــه آفرینــش بایــد دوجنســیتی باشــد؛ اساســا عدالــت مبتنــی ب
گــر همــه مــرد بودنــد خــوب نبــود همان‌طــور  تعــدد موجــودات نبــود قطعــا نظــام اصلــح نبــود. ا
ــا همــه  ــی باشــد و مــردی. زن ب ــد زن ــود؛ بنابرایــن بای ــا نب ــد زیب گــر همــه انســان‌ها زن بودن کــه ا
وجــودش زن و مــرد بــا همــه وجــودش مــرد اســت؛ درعین‌حــال کــه ازنظــر صفــات و ویژگی‌هــای 

ــد. ــاً متمایزن ــود کام ــی خ ــاختار ماهیت ــا در س ی‌اند ام ــاو ــانی مس انس

یابی اقسام نظام‌های ارز
یابــی هــر چیــزی اول بایــد جهــت بحــث مشــخص شــود، در تحلیــل و بررســی  در مــورد ارز

اشــیاء ســه‌نظام مطــرح اســت.

نظام توصیفی
نظــام توصیفــی یعنــی آنچــه در خــارج و واقــع موجــود اســت، اعــم از ویژگی‌هــای و تأثیــرات 

و ...
کــه همــه اجــزاء جهــان متفاوت‌انــد. جهــانِ اصلــح، جهــانِ  از ایــن حیــث نه‌تنهــا زن 
حکیمانــه و مــوزون و زیباســت و زیبایــی مولــود عدالــت و عدالــت مولــود تفــاوت اســت.

زن و مرد نه ازنظر ظاهری و نه ازنظر علمی و نه ازنظر روحی روانی مانند هم نیستند.

نظام حقوقی
منشــأ حــق نیــاز اســت و منشــأ نیــاز اســتعداد و ظرفیــت اســت و بدیهــی اســت نظــام 
کــه  بــر نیازهــا باشــد،1 امــا بایــد دقــت شــود  کــه حقــوق آن مبتنــی  حقوقــی ایدئــال اســت 
گــر درجایــی حــق باشــد تکلیــف هــم هســت. آنجــا کــه ظرفیت‌هــا  همان‌طــور کــه قبــاً گفتیــم ا

متفــاوت اســت، هــم حقــوق آن‌هــا متفــاوت اســت و هــم تکلیــف آن‌هــا!
و  بچــه  دادن  شــیر  زایمــان،  ی،  بــاردار ماننــد،  تکالیــف،  از  برخــی  طبیعــی  به‌صــورت 

َ غَفُورٌ رَحيمٌ< )سورۀ‌ حجرات، آیۀ 14(  الّلَّهَ
َ

عْمالِكُمْ شَيْئاً إِنّ
َ
مِنْ أ

1. قانونی که درباره شیر و گاو یک جور حکم کند قانون نیست. )ضرب‌المثل انگلیسی(
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دارد. زن  بــه  ...اختصــاص 
گــر طــول هــر دوره حداقــل یــک  زنــان در طــول زندگــی تقریبــا ۴۴۰ بــار پریــود می‌شــوند و ا

ــد. ــپری می‌کنن ــش س ــال تن ــان را در ح ــال از عمرش ــط ۸.۵ س ــور متوس ــد، به‌ط ــه باش هفت
گــر نباشــد آفرینــش حکیمانه  همــه ایــن مــوارد و مشــابه آن‌هــا لازمــه جهــان اصلــح اســت و ا

نیســت.1
به‌عبارت‌دیگر جهان مولود خواست خداست نه هوی هوس دیگران...

ی! اساساً زیبایی عالم معلول تفاوت‌ها است نه تساو
وجــود زن و مــرد بــرای زیبایــی عالــم و تــداوم نســل ضرورتــی حکیمانــه و غیرقابل‌انــکار 

اســت.
بــه ســبب همیــن تفــاوت اســت کــه زن و مــرد نســبت بــه هــم جاذبــه دارنــد، رابطــه زن و مــرد 

دارای لذتــی اســت کــه جایگزیــن نــدارد!2
ــه نیســت  ــه اختلافــات غیرقابل‌انــکار در بیــن زن و مــرد، همان‌طــور کــه عاقلان ــا توجــه ب ب

یــش ندارنــد و ... یــش دارنــد و زن‌هــا ر کســی به‌عنــوان اعتــراض بگویــد چــرا مردهــا ر

نظام ارزشی
ــرای آن در نظــر  ازنظــر ارزشــی هــر چیــزی کــه در عالــم وجــود دارد نســبت بــه هدفــی کــه ب
گرفته‌شــده ارزشــمند اســت.3 بنابرایــن زن و مــرد ازآن‌جهــت کــه انســان‌اند هــر دو دارای روح 
انســانی هســتند و روح انســانی مجــرد اســت و مجــرد، مذکــر و مؤنــث نــدارد! زن و مــرد بــه یــک 

ــدازه انســان‌اند! ان
همچنیــن زن و مــرد ازاین‌جهــت کــه موجــودی هســتند بــه نــام انســان، یــک هــدف دارنــد و 
کتســابی؛ بنابرایــن هــر کــس به‌انــدازه تــاش  تفاوتــی بیــن زن و مــرد نیســت،4 مگــر به‌صــورت ا

و درنتیجــه )شــدنش( ارزش پیــدا می‌کنــد.5

قَهُ« )سجده:7(
َ
 شَيْ‏ءٍ خَل

َ
حْسَنَ كُلّ

َ
ذِي أ

َّ
1. همان كسى است كه هر چه را آفريد نكيو آفريد »ال

2. علامه مجلسی، بحار الأنوار )ط - بيروت(، ج‏61، ص 240

قَهُ ثُمَّ هَدى<‏ )سورۀ طه، آیۀ50(
ْ
 شَيْ‏ءٍ خَل

َ
عْط‏ى كُلّ

َ
ذي أ

َّ
نَا ال بُّ  رَ

َ
3. >قال

کُلِّ امْرئٍ مَا یُحْسِنُهُ، )نهج‌البلاغه:81(. 4. علی؟ع؟: قِیمَهُ 

يخ اسلام دانشگاه قاهره( در توصیف کمالات حضرت فاطمه؟عها؟ می‌نویسد:  5. دکتر علی ابراهیم حسن )استاد تار

گون  یخ را تشکیل داده است. در آن صفحه چهره‌هایی گونا »زندگانی حضرت فاطمه صفحه برجسته‌ای از صفحات تار
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ایــن  بایــد  کمــال.  و  نقــص  نــه  اســت،  »تناســب«  مــرد«،  و  زن  »تفاوت‌هــای  اســام  در 
حقیقــت را قبــول کــرد کــه قانــون خلقــت خواســته اســت بــا ایــن تفاوت‌هــا تناســب بیشــتری 
بــه وجــود آورد؛ و لــذا از  بــرای زندگــی مشــترک ساخته‌شــده‌اند  کــه قطعــا  میــان زن و مــرد 
زندگــی مجــردی منــع1 و هــر یــک از زن و مــرد را به‌منزلــه لبــاس هــم2 و دوســت داشــتن زن را 

جزء‌ اخلاق انبیا معرفی نمود!3
بــرای زن مرجــوح  گــر پذیــرش برخــی مســئولیت‌ها  گفتــه شــد ا بنابرایــن مطابــق آنچــه 
ــر  ــر نوعــی واقع‌نگــری اســام اســت؛4 امــا ایــن دلیــل برتــری مــرد ب محســوب می‌شــود مبتنــی ب
زن نمی‌شــود و لــذا می‌بینیــم در اســام حضــرت زهــرا؟عها؟ پیغمبــر یــا امــام نیســت امــا حــرف 

ــر و امــام حجــت اســت.5 ــرای همــه پیامب او ب

جایگاه زن در قرآن کریم
قــرآن بــا نظــر رایــج عصــر زمــان نــزول خــود کــه »زن عنصــر گنــاه اســت و از وجــود زن شــر و 
ک‎ّ اســت و ایــن زن اســت کــه مــرد را بــه گنــاه  وسوســه برمی‌خیــزد، مــرد در ذات خــود از گنــاه پــا
می‌کشــاند و آدم نیــز از طریــق حــوا فریــب شــیطان را خــورد و …. « ســخت بــه مبــارزه پرداخــت 
و آنجــا کــه داســتان فریــب خــوردن آدم از شــیطان را مطــرح می‌کنــد نــه حــوا را به‌عنــوان مســئول 
اصلــی معرفــی می‌کنــد و نــه او را از حســاب خــارج می‌کنــد، بلکــه ضمیرهــا را بــه شــکل تثنیــه 
هُمــا مــا 

َ
ــیطانُ لِیبْــدِی ل

َ
هُمَــا الشّ

َ
مــی‌آورد و ایــن خطــا را بــه هــر دو نســبت می‌دهــد: >فَوَسْــوَسَ ل

( نیست که  از بزرگی و عظمت را مشاهده می‌کنیم. او همچون »بلقیس«)ملکه سباء( یا »کلئوپاترا«)آخرین فرعونِ زنِ مصر

عظمت خود را از تختِ )فرمانروایی( بزرگ و ثروتِ کلان و زیباییِ کم‌نظیر خود داشته‌اند... بلکه ما در مقابل شخصیتی 

قرار گرفته‌ایم که توانسته است هاله‌ای از حکمت و شُکوه را بر پهنه گیتی بگستراند؛ حکمتی که به کتاب‌ها و فلاسفه و 

دانشمندان برنمی‌گردد، ... شکوهی که از فرمانروایی و ثروت برنخواسته، بلکه از درون روح و اعماق جان او نشأت گرفته 

ی باجگانی، ص 307«. است...»مذهب تشیع، سالار

1. مرتضی مطهری،‌نظام حقوقی زن در اسلام، ص 201.

< آن‌ها )زنان( لباس شما و شما )مردان( لباس زن‌ها هستید )بقره،187(. هُنَّ
َ
نتُم لِباسُ ل

َ
کُم وَ ا

َ
2. >هُنَّ لِباسٌ ل

سَاءِ. )کافی: طبع اسلامیه؛ ج 5؛ ص 21؛ كِتَابُ  يْهِمْ حُبُّ النِّ
َ
ُ عَل ى الّلَّهَ

َّ
نْبِيَاءِ صَل

َ ْ
قِ‏ الْأ

َ
خْلَا

َ
؟ع؟ مِنْ أ ِ

بُو عَبْدِ الّلَّهَ
َ
 أ

َ
3.َ  قَال

سَاء؛ حدیث اول(. كَاحِ‏ بَابُ حُبِّ النِّ النِّ

بِسُون...< )سورۀ‌ انعام، آیۀ 9(
ْ
يْهِمْ ما يَل

َ
بَسْنا عَل

َ
ل

َ
 وَ ل

ً
ناهُ رَجُلًا

ْ
جَعَل

َ
اًك ل

َ
ناهُ مَل

ْ
وْ جَعَل

َ
4. >وَ ل

5. عوالم العلوم و المعارف والأحوال من الآيات و الأخبار و الأقوال، بحرانى اصفهانى، ص: 1030، همچنین رک: مذهب 

ی باجگانی، ص 263 تشیع سالار
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وْ 
َ
یــنِ أ

َ
ك

َ
ونــا مَل

ُ
نْ تَك

َ
 أ

َّ
ةِ إِلَّا ــجَرَ

َ
مــا عَــنْ هــذِهِ الشّ

ُ
ك بُّ كُمــا رَ  مــا نَها

َ
ــنْ سَــوْآتِهِما وَ قــال ی عَنْهُمــا مِ وُورِ

خالِدِیــنَ وَ قاسَــمَهُما<.1
ْ
ونــا مِــنَ ال

ُ
تَك

کــه مــردان می‌رســند،  کــه »زن نمی‌توانــد بــه مقــام قــرب الهــی آن‌طــور  قــرآن ایــن نظــر را 
ی و قــرب الهــی  یــح کــرده کــه پــاداش اخــرو برســد« مــردود اعــام کــرده و در آیــات فراوانــی تصر

ــه ایمــان و عمــل اســت.2 بــه جنســیت مربــوط نیســت، بلکــه ب
ــرای شوهرانشــان  ــی ناشایســته ب ــوان زنان ــوط را به‌عن ــوح و ل ــرآن درجایــی همســران ن گــر ق ا
ذکــر می‌کنــد،3 ‌از  زن فرعــون هــم به‌عنــوان زنــی بــزرگ یــاد می‌کنــد.4  قهرمــان داســتان‌های 
قــرن منحصــر بــه مــردان نمی‌باشــد. چنان‌کــه حتــی دربــاره مریــم؟عها؟ بیــان می‌کنــد کــه کارش 
یــا، در مقابــل او مبهــوت  ازلحــاظ مقامــات معنــوی آن‌قــدر بــالا گرفــت کــه پیامبــر زمانــش، زکر

مانــده بــود.5

1. سپس شيطان آن دو را وسوسه كرد تا آنچه را از اندامشان پنهان بود، آشكار سازد و گفت: »پروردگارتان شما را از اين 

يد(، فرشته خواهيد شد، يا جاودانه )در بهشت( خواهيد ماند!« )  گر از آن بخور درخت نهى نكرده مگر به خاطر اينكه )ا

سورۀ اعراف، آیات21-20(

َ عَلِيمٌ   الّلَّهَ
َ

كُمْ إِنّ تْقا
َ
ِ أ

كْرَمَكُمْ عِنْدَ الّلَّهَ
َ
 أ

َ
كُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنّ نا

ْ
نْث‏ى وَ جَعَل

ُ
كُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أ قْنا

َ
ا خَل

َ
اسُ إِنّ هَا النَّ يُّ

َ
2. >يا أ

... خَبِير< )سورۀ‌ حجرات، آیۀ 13( همچنین رک: سورۀ اعراف، آیۀ 26 و

3. سورۀ‌ تحریم، آیۀ 10.

4. سورۀ‌ قصص، آیۀ 9.

5. سورۀ‌ آل‌عمران، آیۀ 37.




